
 
 
 

 مدخلي بر تاريخ بيهقي

 با يادي از استاد فقيه  شادروان دكتر غلامحسين يوسفي

 مهدی سیدی فرخّد
 

كتاب تاريخ بيهقي يكي از بهترين آثار تاريخ فارسي است. اين كتاب ارزنده   
تنها د  سال از سلطنت مسعود غزنوي را بيان كرد  است؛ با اين همه از چنان صحّت 

هاي تاريخ فارسي گرديه  است. امّا اگر تنهدا   و دقّتي برخوردار است كه جزء بهترين
نوشتة بيهقي بسنه  نكنيم و ارزشهاي ادبدي و جامعده شدناختي و     يبه ارزش تاريخ

زباني آن را هم در نظر بگيريم، آنگا  تاريخ بيهقي بهترين كتاب تاريخ فارسي است. 
« تر»و « نتري»نگارنهة اين سطور با همة پرهيزي كه در به كار بردن صفات تفصّيلي 

را براي اثر بيهقي به كار برد و گمان « بهترين كتاب تاريخ فارسي»دارد، باز توصيف 
را  نرفته باشه. چرا كه در ميان آثار تاريخي ما تداريخ بيهقدي از    كنه كه چنهان بي مي

نظير است. البته هم بعه از فاجعة مغول آثاري هماننده   نظر صحّت و دقّت امانت، بي
ني به وجود آمه  است كده در صدحّت و دقّدت بدا بيهقدي برابدري       جهانگشاي جوي

كنه، و هم پيش از آن فاجعه و به خصوص همزمان با تأليف خود تداريخ بيهقدي    مي
تحرير شه  اسدت،  « تاريخ يميني»و « تاريخ سيستان»و « تاريخ گرديزي»آثاري چون 

حتدوي و درازي  آورنده؛ و از نظدر م   كه در صحت و اهميّت كم از تاريخ بيهقي نمي
زمان مورد بحث شايه كه بر آن برتري داشته باشنه. اما شيوة تاريخ نگاري بيهقدي و  

از اسناد و مهارك استثنائي امتيازي ويژ  بده اثدر بيهقدي بخشديه       او وري وسيع بهر 
انه. بجز اين همه زبدان و نثدر بيهقدي هدم ممتداز و       بهر  است كه ديگر آثار از آن بي

ت. تا حهيّ كه براي الفت گرفتگان به زبان فارسي خوانهن بيهقدي  منحصر به فرد اس
شنيهن نوعي موسيقي جويباري ملايم و آرامبخش است، اين دعوي نگارنه  را اُنس 

ه تيرسانه. كما اين كه تداكنون اسدا   گرفتن با ظرافتهاي زبان فارسي دري به ثبوت مي



ر ايدن كتداب ارزشدمنه    بزرگي از ميان شعرا و ادبداي فارسدي شديفته و مسدحور نثد     
دكتدر  »و اسدتاد فقيده   « ملد  الشدعرا بهدار   »انده شدادروان    انه؛ كه از آن جملده  گشته

 كه در اين بار نوشته است: « غلامحسين يوسفي
هاي اين مورخّ  خوانم و در نوشته هر وقت كتاب گرانقهر تاريخ بيهقي را مي»

اختيار دو چهرة محتشم  يكنم ب بزرگ و نويسنهة توانا و ژرف انهيش غور و تأمل مي
شود: يكي قيافة مهربان و پر شدفقت   گر مي و محبوب در كنار يكهيگر در نظرم جلو 

استاد فقيهم شادروان بهار كه روزي با آهنگي دلپذير و شهّ و مهيّ خداص در خاندة   
خوانده و پدي در پدي بدا اعجدابي       خود قطعاتي از اين كتاب را بدراي حاردران مدي   

فرسدتاد و مطالعدة كتداب را بده همگدان سدفارش        سنه  درود مدي آميز به نوي تحسين
فرمود. زيرا كه او خود عمري براي استقرار حق و عهالت قلدم زد  و رندب بدرد      مي

دانسدت. از آن تداريخ اگدر     گدزار را نيد  مدي    بود، قهر اهل قلم و نويسدنهگان حدق  
را مهيون استاد  خوانم اين توفيق سالهاست غالباً كتاب بيهقي را با شوق و رغبت مي

 1«.شناس خود هستم سخنور و سخن
ش  اگر جوانان ما هم با نثر فارسي الفدت ززم را كسدك كدرد  و اندهك      بي

ممارستي در مطالعه تاريخ بيهقي را هم بر خود هموار كرد  باشنه قادر به لذت بردن 
هقي بده ايدن   همتا خواهنه بود. اما اذعان بايه كرد كه مطالعة تاريخ بي از اين كتاب بي

اي كه باقي مانه  است چنهان آسان نخواهه بدود؛ چدرا    مقهمه و سر بريه  صورت بي
هدي  مقهّمده و    كه بخشهاي اول اين اثر ارزنه  از ميان رفتده و فهدم مطالدك آن بدي    

توريح قبلي خالي از اشكال نيست؛ بخصوص براي آن دسته از خوانندهگان كده بدا    
 ي نهاشته باشنه. شنايي چنهان تاريخ غزنويان هم آ

شدويم:   گشاييم با چنين آغازي از آن روبرو مدي  تاريخ بيهقي موجود را كه مي
بسم الله الرحمن الرحيم. زنهگاني خهاونه عالم سلطان اعظم ولي النعّم دراز باد  …»

در بزرگي و دولت و پادشاهي و نصدرت، و رسديهن بده مداني و نعمدت در دنيدا و       
باد روز دوشنبه سوم شوّال از احوال لشدگر منصدور،   آ ينآخرت. نبشتنه بنهگان از تك
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انه بر آن جمله كه پس از اين چون فرمان عدالي در رسده فدوج     كه امروز اينجا مقيم
كننه، كه عوايق و موانع بر افتاد و زايدل گشدت و    …فوج قصه خهمت درگا  عالي

الحمهلله رب  كارهاي يكرويه شه و مستقيم. و دلها بر طاعت است و نيّتها درست. و
قيده شده ، و    ]بداقي ماندهة مجلده پدنجم    [. در عنوان اولين صفحه هم 2«…العالمين

قسمت موجود كتاب بيهقي از همين جدا  »توسط مصحح توريح داد  شه  است كه: 
يي است كه اولياء دولت امير محمه پس از خلدع او   اين نوشته نامه …شود  آغاز مي

 «.…انه  به امير مسعود نوشته
ه پس از مطالعة چنه د  صفحه از تاريخ بيهقي خواننه  بالأخر  خواهده  گر چ

آباد كجا بود  است و حشم آن كه؟ و پيش از آن چه اتفاقداتي افتداد     فهميه كه تكين
بود  است، اما اشكال در اين است كه تنها ي  خوانندهة بدا حوصدله و جسدتجوگر     

اي. بده   مبتهي و كم حوصدله  شود و نه هر خواننهة متحمل اين همه صبر و تأمل مي
مقهمة  خصوص كه در صفحات بعهي بيهقي هم اسامي ناآشناي فراوان و حوادث بي

تدأثير   گيرد كده در تندك كدردن حوصدلة او بدي      ديگري پيش چشم خواننهة قرار مي
نخواهه بود. لذا مطالعة اين اثر گرانقهر پرنياني كلام بهين صورتي كه هسدت بدراي   

خش نيست و هماننه تماشاي فيلم يا تأتري است كه از نيمه همگان مقهور و لذت ب
آغاز شه  باشه، يا مطالعة داستاني كه بخشهاي اول آن از نظر خواننه  نگذشته باشه. 

هاي  بنابراين مهخل و مقهمة مختصري بر اين كتاب ارزنه  ززم است، تا پيش آگاهي
ا قادر سازد تا از همان آغداز بده   مورد نياز را در اختيار خواننهگان بگذارد. كه آنان ر

مطالعه كتاب و نامة حشم تكين آباد از مطالعه خود لذت برد  و حوادث را هدم بده   
اي  گذرد مهخل و مقهمده  ه. آنچه در اين گفتار ذيلاً از نظر ميندرستي و راحتي بفهم

است بر تاريخ بيهقي، كه در حه وسع و دانش انهك صاحك اين قلدم فدراهم آمده     
 است. 

در غزنه متوله  361طان محمود غزنوي كه در شك پيش از عاشوراي سال لس
در غزنه  121شه  بود پس از شصت سال عمر و سي سال سلطنت بر ايران، در سال 
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(، و هدم  1در گذشت. در حالي كه امپراطوري وسيعي به جا گذاشته )نقشده شدمار    
گيدرد، كده هنگدام    وصيت كرد  تا تاج و تخت او به پسر كوچكترش محمه تعلدق ب 

ولدي عهده    116مرگ پهر در گوزگانان بود. مسعود را هم كه پسر مهتر او و تا سال 
( با خود به ري برد  و در آن خطه باقي گذاشته 124پهر بود در سال پيش از مرگ )

بود تا هنگام مرگ مهعي برادر نگردد. اولياي حشم و دولتمردان بزرگ محمودي در 
طان عمل كردنه، و تاج و تخت را از براي محمه محفدو   بهو امر به وصيت آن سل

نگه داشته و وي را از گوزگانان به غزنده فدرا خوانهنده و بدر تخدت نشدانهنه. امدا        
هواداران مسعود، كه بيشتر غلامان سرايي و زنان حرم بودنه، نيز بيكار ننشستنه و از 

بده سدلطنت   همان لحظة مرگ سلطان محمود براي خلع محمه و برداشدتن مسدعود   
الآخدر   پنجشنبه، هفت روز مانده  از ربيدع  »كوشيهنه؛ به طوري كه محمود عصر روز 

سر و صها در باغ فيدروزي غدزنين    درگذشت و نماز خفتن همان روز بي« 121سال 
كه شيفته « حرّة ختلي»دفن شه. اما پيش از آن كه خبر مرگش فاش شود خواهر وي 

اي بر رده وصديتّ    ، دست به كودتا گونه3پسر برادر خويش مسعود بود« سوختة»و 
اي كه به مسعود نوشت از وي دعوت  برادر و فرزنه او محمه زد و طي نامة محرمانه

كرد تا هر چه زودتر فتح عراق و سفر به بغهاد را رهدا كدرد  و خدود را بده غدزنين      
ا رسانه؛ و آن نامه را با سواران مسرع به اصفهان و حضور مسعود فرستاد. كده پيكهد  

« ازول د  روز مانه  از ما  جمادي»روز  طي كردنه و  22آن چنه صه فرسنك را  را 
 نامه عمّه را در را  اصفهان به همهان به مسعود رسانيهنه. 

خهاونه ما سلطان محمود نمداز ديگدر روز پنجشدنبه    »در نامة عمه آمه  بود: 
بنهگان پايان آمه و من با الآخر گذشته شه، رحمه الله، و روز  هفت روز مانه  از ربيع

باشيم و پس فردا مرگ او را آشكار كنيم. و  همة حرم به جملگي بر قلعت غزنين مي
نماز خفتن آن پادشا  را به باغ پيروزي دفن كردنه و ما همه در حسدرت ديدهار وي   

رود )اميدر   اي بود تا كه نهيه  بوديم. و كارها همه بر حاجك علي مي مانهيم كه هفته
يشاونه، ره وزير در دربار سلطان محمود( و پس از دفدن سدواران مسدرع    علي خو

در محمه به زودي اينجا آيه و ارفتنه هم در شك به گوزگانان )در نزديكي بلخ( تا بر
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ت به حكم شفقت كه دارد بر اميدر فرزنده هدم در ايدن      بر تخت مل  نشينه، و عمّه
انده   دو ركابهار را، كده آمده   يي نبشت و فرمود تا سبكتر  شك به خط خويش ملطّفه

پيش از اين به چنه مهم نزدي  امير، نامزد كننه تا پوشيه  با ايدن ملطّفده از غدزنين    
برونه و به زودي به جايگا  رسنه. و امير دانه كه از برادر كار بزرگ برنيايده؛ و ايدن   

ن كدار  خانهان را دشمنان بسيارنه و ما عورات و خزاين به صحرا افتاديم. بايه كه ايد 
دست گيرد كه ولي عهه پهر است و مشدغول نشدود بدهان وزيدت كده       به به زودي

رفت بيشتر بده   گرفته است، و ديگر وزيت بتوان گرفت، كه آن كارها كه تا اكنون مي
حشمت پهر بود، و چون خبر مرگ وي آشكارا گردد كارها از لوني ديگدر گدردد، و   

مه فرع اسدت؛ تدا آنچده نبشدتم نيكدو      اصل غزنين است و آنگا  خراسان، و ديگر ه
انهيشه كنه و سخت به تعجيل بسيب آمهن كنه تا ايدن تخدت و ملد  و مدا ردايع      

ت چشم به را  دارد، و هر چه اينجا  يم. و به زودي قاصهان را باز گردانه كه عمّهننما
 .1«آيه رود سوي وي نبشته مي

الآول  خر يدا جمدادي  الآ مسعود كه از زمان فتح ري به اتفاق پهر خويش )ربيع
ري مانه  بدود و در آن حدهود     ةتا آن زمان نزدي  به يكسال را در خطّ 3 (124سال 

بويه گرفته بود قصه داشدت پدس از آن را     به فتوحاتي نايل آمه  و اصفهان را از آل
همهان را در پيش گيرد تا از آنجا هم به بغهاد و نزد خليفه عباسي، القادربدالله رود و  

اش رسيه. بنابراين عزم مراجعت به غزنين و تصدر تداج و    بپيونهد، كه نامه عمهبه او 
تا هر چنده   6تخت پهر را كرد، قبل از همه هم خليفه را از مقصود خويش آگاهانيه،

. خليفه نيدز  2«دانست، باز مخالف شريعت عمل نكرد  باشه مي»رفتار خود را بر حق 
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محمدود و فرزندهان وي پدس از فدتح      با آنكه هنگام اعطاء لقك جهيده بده سدلطان   
انهر نامه گفتده بدود كده هدر     »سومنات ولي عههي محمه را براي محمود پذيرفته و 

، اين بار نقض 4«كسي را كه تو خواهي ولي عهه خويش كن، اختيار تو اتفاق ماست
آنچه گرفتده اسدت از   »عهه كرد و به تصميم مسعود صحه گذاشت و به وي نوشت 

و سپاهان بر وي مقرّر است، به تعجيل سوي خراسان بايه رفدت  وزيت ري و جبال 
تا در آن ثغر بزرگ خللي نيفته، و آنچه كده خواسدته آمده  اسدت از لدوا و عهده و       

. و مسعود با اطمينان خداطر را  مراجعدت بده ري و    3«كرامات، با رسول بر اثر است
به مسعود نه در اصفهان نيشابور و غزنه را در پيش گرفت. البتّه پاسخ و مجوّز خليفه 

اي كه از پيش با  بلكه در ري به وي رسيه. ليكن مسعود با توجه به مكاتبات دوستانه
دانست جواب وي مثبت خواهه بود. بنابراين بده محدض فرسدتادن     خليفه داشت مي

نامه براي خليفه منتظر نمانه و را  خراسان را در پيش گرفت و در ري پاسخ مزبدور  
عهه و لوا و كرامات هم كه بر اثدر  »اني كه به نيشابور رسيه  بود آن بهو رسيه؛ و زم

و اصل شه، با رسيهن عهه و لواي خليفه، رقبداي مسدعود كداملاً خلدع سدلا       « بود
بدذل حمايدت و   »گرديهنه. گفتني است كه مسعود قصه داشت به بغهاد رود تدا بدا   

ههي خويش را بده  وي را واسطه سازد تا محمود ولي ع …اظهار خهمت به خليفه 
)خان تركسدتان( در ايدن بدار     « قهر خان». خود مسعود در نامه به 14«وي اعطاء كنه

داشدت، و مكاتبدت پوسدته، تدا      اميرالمؤمنين اعزازها ارزاني مدي »چنين نوشته است: 
دور  …باشده   بشتابيم و به مهينه السلام رويم و غضارتي كه جدا  خلافدت را مدي   

لطان پهر رفتن مسعود به سوي بغهاد منتفي و مراجعت به . بنابراين با مرگ س11«كنيم
 غزنه واجك شه، كه محمه نيز براي جلوس بر تخت بهان شهر دعوت شه  بود.

و اما در غزنه، از مرگ سلطان محمود تدا رسديهن محمده از     : در غزنه محمد
ك بدزرگ محمدود   حاجگوزگانان به آن شهر علي قريك، يا امير علي خويشاونه كه 
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و « چهل روز بعه محمه به غزنده رسديه  »تا  12«شغل سياست را نيكو ربط كرد»بود 
. وي ابتدها  13«لشكريان بده طداعتش گدردن نهادنده    »بر تخت سلطنت جلوس كرد و 

بفرمود تا در خزينة محمودي را بگشادنه و همة حشدم و لشدكريان را از ورديع و    »
دبهبه زن و مسخرگان از احرار و شعرا تا بوقي و «، و 11«شريف و مجهول و معروف

. با افتادن 16«صلتي افزون بر هفتاد و هشتاد بار هزار هزار درم بخشيه»خلعت و  13«را
عديش بدر مدردم    »، «تركان و تازيكان و اصناف لشدكري »چنين وجه كلاني به دست 

خبدر  »و چدون  «. و لشكري و بازاري به يكبدار  مسدرور كشدتنه    …خوش گذشت 
ها رسيه بازرگانان از جاهاي دور دست روي بدهان  توانگري و فراخي غزنين به شهر

هدا فدرود آمده و ارزان     و نرخ …بازرگاني بياوردنه  …شهر نهادنه، و از همة متاع 
رعايا و كساني هم كه جنگهاي محمود آنها را فرسود  و ناخرسدنه كدرد    . »12گشت
ا ايدن  بد »من و فراغت و رفاهي يافتنه؛ اما اَ 14«جويانه محمه با سياست صلح …بود 

همه نيكويي كه او به جاي رعيّت و لشكري كدرد، حشدم و رعايدا را ميدل بده اميدر       
 .13«مسعود بود )!( و او را خواستنه

ميدل بده اميدر محمده و متمايدل بده        نيز بي« رعايا»البته جاي ترديه هست كه 
مسعود بود  باشنه؛ اما ترديهي نيست كه حشم را چنان گريز و گرايشي نسدبت بده   

اي غزنوي را همان  عود بود  است. چون فلسفه وجودي  لشكريان حرفهمحمه و مس
داد. اصدلاً سدلالة غزندوي از آن     تهاجم و چپاولهاي سلاطين آن دودمان تشكيل مدي 

جهت در آخر قرن چهارم موجوديّت و پذيرش عمومي يافت كه در آن قرن طلايدي  
له و حكدومتي  چپاول و يغما و جنك با ملل همسايه فروكش كدرد  بدود؛ لدذا سدلا    
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جنگجو و مهاجم همچون غزنويان، و به خصوص محمود كه غزنه را پايگاهي براي 
انهازي به سرزمين پر ثروت هنه ساخته بدود نهايدت آرزو و درمدان غازيدان و      چنك

ماجراجويان بيكار بود. در نتيجه اگدر اميدري نرمخدو و صدلحجو چدون محمده بده        
و فلسدفة وجدودي    تتدام دنيداي آرمداني   رسيه، آن پيش آمه به معندي اخ  سلطنت مي

اي و حشم جنگجدو و غدارتگر جمدع شده  در غزنده بدود. بندابراين         لشكريان حرفه
تمايدل بده محمده و در آرزوي سدلطنت      پذيرفتني است كه آن جمع پرخاشدگر بدي  

دزد همدوار  خواهدان بدازار    »مسعود جسور و به ظاهر بهادر گشته باشنه. چدرا كده   
سياستهاي محمه، كه داراي طبع شعر و نرمخو و بده قدول    در حالي كه« آشفته است

، مخدالف ميدل و صدلا     24«ندرم مدزاج بدود    …فارل و نيكدو سديرت و   »مورخّان 
لشكريان غزنوي بود. اما مسعود كه خود را بهادر و پهلوان و ماجراجو جلو  داد ، و 

ون سرايي بمأحقّا كه در هرزگي و عياشي قطبي گرديه  بود، نظر لشكريان و غلامان 
نمود. لذا پس از حمايدت زندان حدرم بده      و خاتونان حرم را بيشتر به خود جلك مي

معلدوم الحدال بده    « اياز»غلامان سرايي هم به پيشوايي « حرّة ختلي»سردستگي عمه 
پنجا  روز از وفدات  »داري از مسعود برخاستنه، و به نوشتة گرديزي زماني كه  جانك

از به غلامان تهبير كرد و از ايشان بيعت سته، به رفتن امير محمود گذشته بود امير اي
د كه « …به سوي امير مسعود رحمه الله، و همه اجابت كردنه و سوگنه آن خوردنه 

خطاست، و چنان كه ببينيم قيام غلامان به رهبدري ايداز در اواخدر    « پنجا  روز»البته 
رگ محمدود بده وقدوع    بعده از مد  « پنب مدا  »شعبان يا اوايل ما  رمضان، يعني حهود 

 پيوست، كه مسعود به نيشابور رسيه  بود. 
به غدزنين رسديه و    121الآخر سال  محمه پس از اين كه در اوايل ما  جمادي

را كده  « يوسدف »بر تخت جلوس كرد )چهل روز بعه از مرگ پدهر( عمدوي خدود    
ايت كف ، و امير محمود عمهاً وي را عيّاش و بي21حهوداً همسن محمه و مسعود بود 
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مهتر محمود خوانه  شه  است بايه چنه چون مسعود پسر  البتهبودنه و يوسف هفه  ساله. 
 .باشهماهي از محمه بزرگتر بود  



بار آورد  بود تا مخلّ حكومت او نشود، به سپا  سازري برداشت. انتصداب يوسدف   
به سپا  سازري در نظر رجال دولت محمه خوشاينه و حامل فدال نيد  نبدود. لدذا     

 …روزي كه امير يوسف به سپا  سازري برگزيه  شه همين كه خواسدت  »انه:  گفته
. در حالي كه اگر 22آن را به فال به گرفتنهاش از سر بيفتاد، و مردم  سوار شود عمامه

افتداد بداز زيركدان روزگدار انتصداب او را بده سدپا          هم عمامه يوسف از سرش نمي
ش سدلطان  ردادر روزگدار بدر  »گرفتنه؛ چون ديه  بودنه كه  سازري به فال ني  نمي

محمود، خود به خهمت كردن روزي دو بار چنان مشغول بود كه به هي  نرسيهي. و 
ميانه چون از خهمت فارغ شهي به لهو و نشاط و شراب خويش مشغول بدودي،  در 

رندب، پيهاسدت كده چنده      و در چنين احوال و جواني و نيرو و نعمت و خواستة بدي 
 ؟23«شه تجربت او را حاصل مي
تجربگي و خامي و عيش بارگي كم از عموي خود نبود، كده   محمه نيز در بي

پرورانه؛ كينه و نفدرت   زنهان خويش را چنين ميسلطان محمود به عمه برادران و فر
او نسبت به مسعود و عزل وي از وزيت عههي هم بهان جهت بود كده وي نده بده    
فرمان و باب طبع امير محمود زيسته بود. لذا در حالي كه مسدعود در را  عدراق بده    

به نشاط و »خراسان و در صهد سرنگوني محمه بود، وي همچنان در غزنه نشسته و 
تا نزديكان او مرو را گفتنه: كه اين همه خطاست كه تو همي  …طرب مشغول بود 

خصم تو از عراق بيامه و قصه تو كرد،  …انه  كني. و عامّه مردم ترا انهر زبان گرفته
اي! اگر پيش او باز نشدوي ايدن    و تو از وي غافل روي به شراب و خودكامي آورد 

به نصحيت ايشان عنايتي نبود و سران حشدم و  . اما محمه را 21«پادشاهي از تو بشود
ديهنه در صهد گسستن از وي و پيوسدتن بده مسدعود بودنده.      دولت او كه چنين مي

حرّ  ختلي و مادر مسعود هم سخت مشغول جلك دوسدتي ايدن سدران نسدبت بده      
 مسعود و اعلام آن به وي بودنه. 
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 مسعود:  

عوامل او در غزنين بدهو  ري رسيه نامة ديگري از  به در ما  رجك كه مسعود
با و [امير محمه به غزنين آمه و كارها بر وي قرار گرفت »رسيه كه در آن آمه  بود: 

انده: اهدل    لشكر به جمله او را مطيع و منقاد شه، كده گفتده   ]بذل و بخششي كه كرد
بهين خبر سخت دل مشغول شده و در   ]مسعود[و  …و الهرهم  ينارالهنيا عبيه اله

اي نبشتنه از فرمان او  رسولي به غزنين فرسته. پس نامه …ديه كه وقت صواب آن 
. من جمله آن 23«زيت، و پيغامها در معني ميراث و مملكتعدرش به تهنيت و تابه بر
ببايده   ما را چنهان وزيت در پيش است و آن را به فرمان اميرالمدؤمنين مدي   …»كه: 

و اندهاز  نيسدت. همپشدتي و    گرفت )قلمرو آل بويه را( و ربط كرد كه آن را حده  
بايه ميان هر دو برادر، و همة اسباب مخالفت را برانهاخته بايه  يكهلي و موافقت مي

د. اما شرط آن است كده از  تا جهان )از جهان؟( آنچه به كار آيه و نام دارد ما را گرد
زرّادخانه پنب هزار اشتر بار سلا ، و بيست هزار اسك از مركك، و تركدي دو هدزار   
غلام سوارِ آراسته با ساز و آلت تمام، و پانصه پيل خيدارة سدب  جنگدي بده زودي     
نزدي  ما فرستاد  آيه، و برادر خليفتِ ما باشه؛ چنان كه نخست بر منابر نام ما برنه 

ها و خطبه به نام ما كننه، آنگا  ندام وي. و قضّدات و صداحك بريدهاني كده      به شهر
كننه اختيار كردة حضرت ما باشنه تدا آنچده بايده فرمدود در مسدلماني       اخبارانها مي

فرماييم. و ما به جانك عراق و به غزو روم مشدغول گدرديم، و وي بده غدزنين و      مي
به جا آورد  باشيم و طريقي كه پهران هنهوستان؛ تا سنّت پيغمبر ما صلوات الله عليه 

انه نگا  داشته آيه، كه بركاتِ آن اعقاب را باقي مانده. و مصدر  گفتده     ما بر آن رفته
ناچار ما را باز بايه  …كه اگر آنچه مثال داديم به زودي آن را امضاء نباشه  ]آيه مي[

 .26«گشت )از عراق به خراسان( و آنچه گرفته آمه  است مهمل مانه
از ارسال نامة فوق به توسط رسولي از علويان ري به غزنين، نامة دلگرم  پس

اميدر مسدعود بدهين نامده     »كننه  خليفه به مسعود هم در همان ري به وي رسديه و  
 …سخت دلشاد و قوي شه و فرمود تا آن را برملا بخوانهنه و بوق و دهدل بزدنده   
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ا وقتدي جدواب محمده از    . لدذ 22«كه خليفت اميرالمؤمنين و ولي عهه پهر وي است
آن پاسدخ بنظدر   « …ولي عهه پهر وي )محمه( اسدت  »غزنين رسيه كه نوشته بود: 

باد تخت و مل  در سر »جلو  كرد. و وي را متهم ساخت كه « مشتي عشو »مسعود 
ها دراز كرد  و دادن گرفتده و شدك و روز بده نشداط      دست به خزانه»، و «وي افتاد 

كسداني كده دسدت بدر رگ وي     …»، و «بنهيده  اسدت  را  رشه را »و « مشغول شه 
 .24«نخواستنه كه كار مل  به دست مستحق افته …انه  نهاد 

به نوشتة ابوالفضل بيهقي در همان ري نامه اي از سدران دولدت محمده، مدن     
امير يوسف و حاجك بزرگ علي و بوسهل حمهوي )وزير موقت( و خواجه »جمله 

همگدان  »به مسدعود رسديه و   « وال )غزنين(علي ميكائيل رئيس، و سرهنك علي كوت
كه: از بهر تسكين وقدت را اميدر محمده را بده غدزنين       ]بودنه[بنهگي نمود  و گفته 

خوانه  آمه تا ارطرابي نيفته، و به هي  حال اين كار از وي برنيايه كه جز به نشداط  
ت به و لهو مشغول نيست. خهاونه را، كه ولي عهه پهر به حقيقت اوست، ببايه شتاف

دلي قوي و نشاطي تمام تا هر چه زودتر به تخت مل  رسه. كه چنهان است كه نام 
د به همرا  نامة آنان يادداشتي هدم  « بزرگ او از خراسان بشنونه به خهمت پيش آينه

يدن  ابدر گفتدار   »از عمه ختلي و مادر مسعود بود كه نوشته و باز نمدود  بودنده كده:    
 .23«انه حقيقت است كه آنچه گفتهبنهگان اعتمادي تمام بايه كرد 

البته ترديه هست كه بيعتنامة اين سدران در مدا  رجدك و در ري بده مسدعود      
مگر اينكه عمه و واله  از قول خود تمايل آن سران را نسبت به مسعود  رسيه  باشه.

باشنه، چون هم از نظر زمان بعيه است كه به آن زودي و چنه روز بعده   اطلاع داد 
ه دولتمردان وي چنين بيعتنامة كتبي و خطرناكي بده مسدعود نوشدته    از جلوس محم

اش به قهر خان كه نوشته اسدت: نامدة    باشنه، و هم از اظهارات خود مسعود در نامه
آيده كده بيهقدي را در     ، بر مي34آن سران در را  نيشابور به هرات به وي رسيه  است

 د سهوي افتاد  باشه. اين مورد بخصوص د كه خود در غزنه بود  است و نه ري 
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از اصدفهان بده   « الآخدر  پنب روز مانه  از ما  جمدادي »به هر حال، مسعود كه 
، پس از مهتي درندك در آن شدهر و تمشديت امدور و     31سوي ري حركت كرد  بود

از شهر ري حركت كرد به طالع سعه و فرخّدي،  »مكاتبات مزبور در اواخر ما  رجك 
بده سدوي دامغدان و بيهدق و نيشدابور و       32«تمامبا اُهبّتي و عهّتي و لشكري سخت 

ندي  زغزنين؛ و در دامغان اولين گريختگان غزنيني بهو رسيهنه، كه همانا بوسدهل زو 
كهخها و وزير  144بود، معلّم اصلي رذالتهاي مسعودي و يار پيشين وي، كه از سال 

را  وي« در روزگار محمدود »مسعود گرديه  بود، و عاقبت فسادش از حه بگذشته و 
از غزنين گريختده  »آورد  و باز داشته بودنه، تا اين كه در آن زمان « قلعت غزنين»به 
به شبه وزيري گشدت و سدخن   »به مسعود پيوست، و « با انهك تجمّل و مخففّ …

. در ي  فرسنگي بعه از دامغان هم ركابهاري در رسيه كه در 33شه« امير همه با وي
تا بده لشدكريان همدرا     « گسيل كرد  آمه  بودبه فرمان سلطان محمود »زمان حيات 

و مسدعود از پديش بده وسديلة عمّدال      «! فرزنهم عاق اسدت »مسعود اعلام نمايه كه: 
. چدون علدت   31خبرچين خود از محتواي رسالت او و فرمان پهر آگهدي يافتده بدود   

تأخير قاصه را در رسانيهن رسالتش از وي جويا شهنه، گفدت: چدون بده سدرخس     
سان حاجك غازي آنجا بود، و خبر آمه كه سدلطان محمدود   اازر خرسپا  س»رسيهم 

فرمان يافت. و وي سوي نيشابور رفت و مرا با خويشتن برد و نگذاشت رفتن، كده:  
 .33«بيايه خهاونه به سعادت مي

كه پس « سازر غازي»و نزديكي نيشابور هم خود « روستاي بيهق»بالأخر  در 
په سازر خراسان و ركني از اركان حشم دولدت  دار و س از مرگ ارسلان جاذب سپا 

تا فراز آمه و  …سه جاي زمين بوسه داد »غزنوي گرديه  بود به مسعود پيوست، و 
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و با امير به نيشابور برگشت. با پيوستن سازر بده مسدعود همدة    36«ركاب امير ببوسيه
 اميهها از پيروزي محمه منقطع شه، به خصوص كه هم در نيشدابور رسدول خليفدة   

دوشنبه دو روز »كه وعه  رفته بود برسيه و روز « عهه و لوا و منشوري»بغهاد با آن 
و نامه اميرالمؤمنين را تقهيم مسعود كرد. به  32وارد شهر گرديه « مانه  از ما  شعبان

ناصر دين الله، حافظ عبدادالله، المندتقم مدن    »ادعاي مسعود خليفه به وي نوشته بود: 
اميرالمؤمنين ممدالكي كده پدهر داشدت،      …ه الله اميرالمؤمنين، اعهاء الله، ظهير خليف

يمددين الهولدده و امددين الملّدده و نظددام الددهّين و كهددف ازسددلام و المسددلمين ولددي  
. در نيشابور مسعوديان با بوق و كرنا بخشدش و  34«…اميرالمؤمنين، بتو مفوّض كرد

و كارهدا از   مسدعود قدوي دل شده   »پذيرش خليفه را به سراسر مل  اعلام كردنه و 
 .33«لوني ديگر پيش گرفت

 محمد در غزنين  

و امّا در غزنين در حالي كه گيس سپيهان حرم و غلامدان سدرايي سدخت در    
تكاپو و كوشش براي به قهرت رسانيهن مسعود و خبررساني به او و توطئه بر رده  
محمه بودنه، محمه و عموي سپه سازر و ساير دولتمدردان هدوادارش همچندان در    

حركت در غزنين افتداد  بودنده. تدا     بردنه و بي خبري و عياشي به سر مي ت و بيغفل
اين كه اياز در اواخر ما  شعبان دست به قيام علني بر عليه محمده و بسديب غلامدان    

كس فرستاد به نزدي  علي »وستن به مسعود زد، و پس از جلك نظر غلامان يبراي پ
غلامان و داراي نفوذ در ميان ايشدان، همدو    د كه او نيز مخنّثي بود از سران« …دايه 

و بعهها با نام سرهنك علي عبهالله به سدپا    14گفتنه مي« علي ماد »كه مخالفين او را 
و علي دايه اجابت كرد به رفتن سوي آن لشكر، و روز  …»سازري مسعود رسيه د  

سدتورگا   و بده   ]به سردستگي اياز و علي عبدهالله [ديگر غلامان سراي بيرون آمهنه 
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رفتنه و اسبان بگشادنه و برنشستنه، با سلا  تمام، و رويارويي از در كوش  بيرون 
. و تدا اميدر محمده و    11«آمهنه و همچنان به مكدابر  برفتنده و سدوي ب سدت شدهنه     

سرهنگان وي خبر يافتنه كار از كار گذشته و غلامان تدرك از غدزنين خدارج شده      
غلامدان حدرب   »را به دنبال آنان فرستادنه امدا  بودنه. با اين همه لشكري از هنهوان 

نيز كشته شه و بسياري « سونههراي»كردنه و بسيار هنهو را بكشتنه و سازر هنهوان 
از غلامان سراي هم كشته شه، كه سرهاي ايشان را پديش اميدر محمده آوردنده د و      

همي رفتنده   ابوالنجم اياز بن ايماق و علي دايه همچنان با آن غلامان انبو  به تعجيل
. به نوشتة بيهقي پيوستن ايداز  12«تا همه به نيشابور پيش امير مسعود رحمه الله آمهنه

ها  نامه»ان نيز م، همز13مان به مسعود در نيشابور پس از ورود رسول خليفه بودو غلا
لان زعيم الحجّاب )علي قريدك( و  رسيه پوشيه  از غزنين كه: حاجك علي ايل ارس

انه. و بوعلي كوتوال و ديگدر اعيدان و    ر غلامان، بنهگي نمود تُعذي حاجك، سازگب
 ]تو[ برادراز كوتوال بگفته كه  بوعلي مقهّمان نبشته بودنه و طاعت و بنهگي نمود ، و

پهيه آيده همگدان بندهگي را ميدان      ]شما[كه رايت  …نيايه، و چنهان  آن شغل مي
 .11«بسته پش آينه

چنان مغشوش و خيانت آلود، كده همدة   آنگا  و پس از به وجود آمهن جويّ 
سران دولت محمه از وي دل بريه  و منتظر رسيهن موكك مسعود و پيوسدتن بده او   

گذشته بود قصه « چهار ما  از پادشاهي محمه»بودنه، و به قول گرديزي پس از آنكه 
تا سراپرد  بر جاندك ب سدت   »حركت به سوي مسعود و مقابله با وي را كرد، و گفت 

آراسدته و تدوانگر از غدزنين بيدرون      …ردنه و بزدنه و لشكر را صدله داد و  بيرون ب
روز اول ». كه به نوشتة ابن اثير تاريخ دقيدق آن اواخدر مدا  شدعبان بدود، و      13«رفت

در ي  منزلي را  غزنه به ب ست و هرات و نيشدابور، امدا   « رمضان به تكين آباد رسيه

                                                           
 .124ص  ،گرديزي .11
 .121ص  ،ديزيگر .12
 .31ص  ،بيهقي .13
اي باشه كه خبر آن را عمه و مادر مسعود پيشتر در ري  نامه هماند اين بايه 33ص  ،بيهقي .11

 .22كنيه به متن مربوط به توريح شمارة  نگا به او داد  بودنه، 
 .121ص  ،گرديزي .13



تدا   16«در آنجا اقامت كرد ]فطر[وز عيه تا ر»گذرانه و  همچنان وقت را به بطالت مي
و در سوم ما  شوّال وي را فرو گرفتنه و بده قلعده    …اين كه لشكر بر وي بشوريه 

 بازداشتنه. 

 مسعود

دار خراسدان و سدپا     و در حالي كه هم سدپه « نيمة ما  رمضان»اما مسعود در 
تظدار موكدك   سازر محمه، سازر غازي، بهو پيوسته بود و هم سران دولت محمه ان

كشيهنه و هم منشور و فرمان خليفه را دريافدت كدرد  بدود، و خدود نيدز       وي را مي
توانسدتنه كدرد، از نيشدابور بده قصده غدزنين        لشكري داشت كه كشوري را فتح مي

حركت كرد. اما به اين همه بسنه  نكرد، و در برابر برادر ناتوان و زبوني چون محمه 
ين و مخرّب دولت غزنوي و ايران زمين، يعندي  دست استمهاد به سوي دشمنان دير

خان تركان قراخاني، علي تگين، و هم تركمانان چپاولگري دراز كرد كه محمدود بده   
آنان را به ايدران را  داد  و بعده پشديماني بسديار خدورد  بدود؛ و        116خطا در سال 

  بود. ارسلان جاذب، سپه سازر خراسان، را مأمور اخراج آنان از دشت خاوران كرد
كه وي با رنب بسيار توانسته بود به اتفاق سازر غازي، كه به همين منظور به كمد   

از خراسدان برانده و بده بلخدان كدو        113ارسلان گماشته شه  بود، آنان را در سال 
رسولي به نزد علي تگين فرستاد  و پيغدام داد    14. اما مسعود به نوشتة بيهقي12انهازد

به نفس  …در داريم، اگر امير درين جنك با ما مساعهت كنه ما روي به برا»بود كه: 
چون كارها بمراد گردد وزيتي سدخت بدا ندام كده      …يا پسري فرسته  …خويش 

، و «برين جانك )= ايدن سدوي جيحدون( اسدت بندام فرزندهي از آن او كدرد  آيده        
كه غور و غايت ايدن حدهيث    ]به وي[ناصحان وي )= مسعود( باز نه نمود  بودنه »

سدلطان   …تركمانان را كه  …آن بود كه  ]مسعود[ديگر سهو »و «. …بزرگ است 
ماري ايشان را به شمشير به بلخان كو  )= در دشت خاوران، در نزديكي خدوارزم(  
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و  …انهاخته بود استمالت كرد و بخوانه تا زيادت لشدكر باشده. و ايشدان بيامهنده     
عادت خويش كه غدارت بدود بداز    خهمتي چنه سر  بكردنه، و آخر بيازردنه و بسر 

پيش از آن كه از نيشدابور  »مسعود بود كه « خطاهاي بزرگ»و اين دو از «. …شهنه 
 رود مرتكك گرديه. « به هرات

سر  مدرد   حقيقت اين است كه هنگام مرگ سلطان محمود دولت غزنويان بي
گرديه  بود. محمود خود از سالهاي غلبه رعف پيري و شدنيهن نداقوس مدرگ بدر     
انهاختن مردان بزرگ دولت خويش را آغاز كرد  بود. دستگيري و حبس وزير احمه 

و برداشتن مسعود از وزيت عههي در همان سال و  116بن حسن ميمنهي در سال 
نوشتن به منظور تحري  لشكريان مسعود بر رده وي  « عاقنامه»تبعيه او به عراق و 

، و 124د1جاذب در سالهاي  در بستر مرگ، و مرگ مشكوك سپههار طوس، ارسلان
فرستادن به دنبال سازر هنه، اريارق براي خفه كردن او در سالهاي آخر عمر توسدط  

باعث شه تا رج لي شايسدته، چندان كده خدود      …، 13محمود د كه البته او نيامه  بود 
محمود بود در دولت او نمانه. آن چنه تني هم كه مانه  بودنه يا مثدل آلتدون تداش    

بودنه، و يا مثل حاجدك علدي قريدك    وي از مخالفين مسعود و مرعوب خوارزمشا  
بردنه. مابقي هم يا هماننه اياز و علدي   جز دسيسه بازي و خيانت كاري از پيش نمي

گرُب دزي  »دايه مشتي مأبون و مخنّث سرايي بودنه و يا چون سازر غازي كه به ظاهر 
 .34«افتبود كه ابليس لعنت الله او را رشته بر نتوانستي ت

حوادث بعهي سلطنت مسعود نشدان داد كده بده راسدتي از سدازران دسدت       
و « بگتغدهي »، همچدون  «مداد  »و « مخنث»و « كور و لنك»پروردة محمود جز مشتي 

خدري  ». و سدازران مسدعودي نيدز يدا     31باقي نمانه  بودنه« علي دايه»و « بلگاتگين»
در اصدل  « ربزي بودنه از گربدزان گُ»، چون اريارق. و يا اگر به ظاهر «بودنه ا زخران

. در نتيجه درست در همان لحظاتي 32جز خامي و باد و غرور چيزي در سر نهاشتنه
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  «تركمانان»رفت تا بر برادر خويش چير  شود، دست استمهاد به سوي  كه مسعود مي
و علي تگين يازيه و نطفة شكست خود از تركمانان سلجوقي در چنه سدال آتدي را   

 كه تاريخ بيهقي خود با شر  تمام به بازگويي آن پرداخته است. منعقه ساخت، 
دو روز مانده   »به هر حال، مسعود در نيمة ما  رمضان از نيشابور برداشدت و  

مبارك فرود آمه و آنجا عيهي كرد كه اقرار »به هرات رسيه و در كوش  « از اين ما 
واست و بياوردنده  سلطان شراب خ …دادنه كه چنان عيه هي  مل  نكرد  است و 

رسيه كه  پيوسته ملّطفه مي». و هر روز 33«و مطربان زخمه گرفتنه و نشاط باز گرفت
« سازنه، و بر موجك آنچده خهاونده   كننه و چه مي از جانك لشكر غزنين كه چه مي

. و ديگر همه چيز براي فرو گرفتن محمه و تحويل او بده  31سازنه فرمايه كار مي مي
 د. مسعود فراهم آمه  بو

 فرو گرفتن محمد در تكين آباد  

چون توقف امير محمه در تكين آباد به دراز كشيه و خبدر ورود مسدعود بده    
همة سران و سازران لشكر گدرد آمهنده و   »هرات هم منتشر شه، به نوشتة گرديزي 

سوي وي پيغام دادنه كه: ما را همي بري پيش خصم )= خصدمي( كده همدة جهدان     
!( و ما يقين داريم كه تو با وي مقاومت نتواني كرد. صواب آن اوينه )؟ عشيعه و متاب

است كه تو به جاي بنشيني تا ما پيش او رويم و عذر خويش بخواهيم و سدخن تدو   
بگوييم، تا دل بر ما خوش كنه و از تو نيز خوشنود گردد و ترا بده نزديد  خدويش    

حمه الله ديه كه همة خوانه و تو و ما از وي به جان ايمن گرديم. چون امير محمه ر
لشكر بگشتنه، دانست كه اين را جبر نتوان كرد و جز اجابت علاج نيست؛ در وقدت  

 .33«…بهانچه خواستنه اجابت كرد 
ابن اثير با نقل زمان دقيق واقعه نوشته است: پس از آنكده محمده عيده كدرد     

كشديه    وي بشوريه و او را گرفته بده بنده   رشنبه سوّم شوال سپا  ب شك سه»)فطر(، 
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علدي  »و آن كس كه در اين بدار ، يعندي شكسدت او كوشدا بدود       …زنهاني كردنه 
يار پهرش بود، عمّ او يوسف بن سبكتكين هم به وي در آن توطئه ياري « خويشاونه

كرد. همين كه محمه دستگير شه بنام برادرش مسعود شدعار دادنده و محمده را بده     
د كده همدان نامدة حشدم      36«…نوشتنه  قلعة تكين آباد بردنه و مراتك را به مسعود

و « بدوبكر حصديري  »اسدت، و توسدط فقيده     تاريخ بيهقدي تكين آباد در صفحة اول 
، برادر حاجك علدي قريدك، بده هدرات آورد  شده و در تداريخ       «منگيتراك»حاجك 

د با محتوايي كه از صفحه اول تا   32تسليم سلطان مسعود گرديه« دوشنبه دهم شوال»
 …در بر گرفته است  را هقيتاريخ بيسوم 

تا رسيهن « درِ اصفهان»از آن پس هم تمامي جزئيات رفتار و كردار مسعود از 
د كه بخشدي از آن را مدا نيدز نقدل كدرديم د در         …به هرات و بعه بلخ و غزنين و 

، و بداز مدا    131آمه  است، حوادث بعهي سدلطنت مسدعود تدا سدال      تاريخ بيهقي
شكست خورد و « دنهانقان مرو»انان سلجوقي در رمضان آن سال كه مسعود از تركم

 تداريخ بيهقدي  موروع صفحات بعدهي   …به غزنه رفت و بعه هم به هنه گريخت 
و در را  هنه بده طغيدان غلامدان     132است. بنا به ساير تواريخ هم، مسعود در سال 

. كه مصادف بود بدا آغداز   34خويش روبرو گشت و به دست پسران محمه كشته شه
و حكومت ي  و نديم قرندي    …ي و روي كار آمهن تركمانان سلاجقه فترت غزنو

 آنان بر ايران. 
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